
  

 گفت‌وگوی »ایران« با دکتر علیرضا قائمی‌نیا، 
مدیر قطب علمی فلسفه دین

 مدل‌های فرهنگی دین 

باید کشف و فهم شود

نگاه‌ فرهنگی 
به دین، 

یکسری مبانی 
و اصول دارد 

از جمله اینکه 
مخاطب دین 

را نه انسانی 
جدا از جامعه 
که انسانی در 

دل فرهنگ 
در نظر 

بگیریم. دین 
تنها »احکام 

فردی« 
نیست؛ 
»احکام 

فرهنگی« هم 
دارد و خیلی 
از جاها باید 

احکام فردی 
را از دل احکام 

فرهنگی 
بیرون کشید. 
مشکل ما این 
است که هنوز 
به »مدل‌های 

فرهنگی 
دینی« 

نیندیشیده‌ایم
 

مطالعات فرهنگی دین

گـــروه اندیشـــه/  ما تاکنون انواع تفســـیرها از اســـام را تجربـــه کرده‌‌ایم اما جای »اســـام فرهنگـــی« و »خوانش فرهنگی 
از دیـــن اســـام« و نشـــان دادن ظرفیت‌ها و ویژگی‌هـــای آن خالی اســـت. دکتر علیرضا قائمی‌نیا، ســـعی کرده اســـت در 
کتابـــی با عنـــوان »دیـــن و مدل‌های فرهنگـــی« به این نیـــاز جامعـــه علمی ما پاســـخ گوید. ایـــن اثر به‌تازگـــی به همت 
انتشـــارات مرکز اسناد مجلس شـــورای اســـامی روانه بازار نشر شـــده ‌اســـت. او در این کتاب، از دیدگاه »انسان‌شناسی 
‌شـــناختی« بـــه تحلیل نقش مدل‌هـــای فرهنگی در دین پرداخته اســـت. بـــا او در مـــورد اینکه یک جامعه، چـــه نیازی به 
»مدل‌هـــای فرهنگی دینـــی« دارد، به گفت‌وگو نشســـتیم. او دکترای فلســـفه و حکمـــت دارد و اکنون ســـردبیر فصلنامه 
ذهن و مدیر قطب علمی فلســـفه دین و دانشـــیار پژوهشـــگاه فرهنگ و اندیشـــه اســـامی اســـت و از محققانی به شـــمار 
مـــی‌رود که بـــر »قرائت فرهنگـــی از دین« تأکیـــد می‌گـــذارد و می‌گوید: »با فـــرض اینکه کلیـــت جامعه، دینـــی را پذیرفته 
اســـت، جامعـــه دینـــی نخواهیم داشـــت؛ قوام جامعـــه دینی بـــه مدل‌های فرهنگی دینی اســـت. مشـــکل ما این اســـت 
که هنـــوز به مدل‌هـــای فرهنگی دینی نیندیشـــیده ایـــم.« از همین روســـت که قائمی‌نیا جـــای خالی رشـــته »مطالعات 

فرهنگـــی دیـــن« در حوزه‌های علمیـــه را بارهـــا در گفت‌وگو‌های مختلف با ما، گوشـــزد کرده اســـت.

جناب دکتر قائمی‌نیا، 
پروژه فکری و دغدغه شما 
برای تألیف کتاب »دین و 
مد‌ل‌های فرهنگی« چه 

بود؟
کـــه  شـــتم  ا د غـــه  غد د ه  ر ا همـــو
تحلیل‌های فرهنگـــی را در دل متون 
دینـــی دنبال کنـــم و در پی رســـیدن 
به روشـــی بـــودم کـــه به‌تدریـــج این 
ایده‌هـــا در ذهنم شـــکل‌ گرفت و در 

این کتـــاب بـــه ثمر نشســـت.
مهم‌تریـــن بحـــث »انسان‌شناســـی 
ی  ل‌هـــا مد ع  ضـــو مو  » ختی شـــنا
فرهنگـــی اســـت و انسان‌شناســـان 
فرهنگـــی بـــر ایـــن باورنـــد کـــه هـــر 
فرهنگـــی واجـــد یکســـری مدل‌های 
فرهنگی اســـت کـــه اساســـاً قلب هر 
فرهنگـــی را تشـــکیل می‌دهـــد و بـــه 
ســـاحت‌های مختلـــف زندگی فکری 
افـــراد چهارچوب و معنا می‌‌بخشـــد. 
چـــه  فرهنگـــی  مدل‌هـــای  ینکـــه  ا
ماهیـــت و اقســـامی دارد و بـــا چـــه 
روش‌هایی می‌توان آن را کشـــف‌کرد 
در ایـــن کتـــاب بـــه صورتـــی مطلـــق 
در حـــوزه دیـــن و بـــه صـــورت خاص 
در حـــوزه قـــرآن دنبـــال کـــردم که آیا 
می‌تـــوان مدل‌هـــای فرهنگـــی را در 
دین کشـــف کرد؟ کار بسیار دشواری 
بـــود امـــا به‌تدریـــج در ایـــن کتـــاب 

شـــد. محقق 

ادعای اصلی شما در این 
کتاب چیست؟

مـــن در ایـــن کتـــاب چندیـــن ادعـــا 
مطـــرح کـــرده‌ام؛ نخســـت اینکـــه از 

خـــود دیـــن بایـــد قرائـــت فرهنگـــی 
داشـــت و مدل‌های فرهنگـــی درون 
دین را کشـــف‌ و با مدل‌های فرهنگی‌ 
کـــه در جامعـــه وجود دارد، مقایســـه‌ 
کـــرد.  نکتـــه دوم اینکه بـــا ابزار‌های 
تحلیلـــی و عقلـــی مختلـــف اثبـــات 
کـــرده‌ام کـــه اساســـاً دیـــن »هویتـــی 
فرهنگـــی« دارد و در خصـــوص اینکه 
مدل‌هـــای فرهنگـــی را بایـــد چگونه 
کشـــف کرد، از خود قرآن مثال‌هایی 

ح کـــرده‌ام. را طر
در نهایـــت هـــم به موضـــوع »جامعه 
و مدل‌هـــای فرهنگـــی‌  دیجیتـــال« 
کـــه در چنیـــن جامعـــه‌ای می‌توانـــد 
ظهور و بـــروز پیدا کنـــد، پرداخته‌ام؛ 
اینکـــه جامعه دیجیتـــال چه ماهیت 

و اثرگـــذاری‌ دارد.

 چقدر این قرائت فرهنگی 
از دین در جامعه ما اتفاق 

می‌افتد؟ و چقدر این 
مدل‌های فرهنگی در حوزه 

دین به رسمیت شناخته 
می‌شود؟

قرائتـــی که حـــوزه علمیه مـــا از دین 
ارائه می‌کنـــد، متأســـفانه فردگرایانه 
بـــوده و فرهنگی نیســـت و به همین 
دلیـــل نمی‌توانیـــم میـــان »کتاب«، 
»ســـنت« و »جامعـــه« خودمـــان پل 
ارتباطـــی برقرار کنیم. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه مـــا بـــه قرائـــت ‌فرهنگی 
از دیـــن نیـــاز داریـــم، امـــا ایـــن مهم 
در حـــوزه مطالعـــات ‌دینـــی جـــدی 
گرفتـــه نشـــده ‌اســـت. بـــه همیـــن 
دلیـــل اســـت کـــه مـــا نمی‌توانیـــم 

دســـتاوردهای علوم ‌انســـانی و علوم 
‌دینـــی را بـــا جامعـــه خودمـــان پیوند 
بزنیـــم. پر کـــردن این خـــأ از رهگذر 
»مدل‌های فرهنگـــی« تحقق می‌یابد 
و نـــگاه فرهنگی به کتاب و ســـنت را 
میســـر می‌کنـــد. بنابرایـــن معتقدم 
»مدل‌هـــای فرهنگـــی دیـــن« بایـــد 
کشـــف و فهـــم‌ شـــود؛ مراکـــزی باید 
متکفل این کار باشـــند و آن را به‌طور 

جـــدی در دســـتور کار قـــرار دهند.

در پرداخت به مدل‌های 
فرهنگی و به رسمیت 

شناختن آنها، چقدر ممکن 
است دچار نسبیت‌گرایی 

شویم؟
بـــه نکته مهمی اشـــاره کردید. در دل 
»انسان‌شناسی فرهنگی« هم بعضی 
از قرائت‌های نســـبیت‌گرایانه وجود 
دارد کـــه من بـــا آنها همدل نیســـتم 
و اتفاقـــاً بخـــش مفصلـــی از کتاب را 
هم به این بحـــث اختصاص داده‌ام.
تأکیـــد مـــن بـــر »مـــدل فرهنگـــی در 
ایـــن جهـــت  از  مطالعـــات دینـــی« 
اســـت که معتقـــدم دین هـــم باید از 
دســـتاوردهای مطالعات فرهنگی به 
معنای کامل کلمه اســـتفاده کند و در 
عین حـــال به مطالعـــات فرهنگی به 
معنای عـــام کلمه هم نـــگاه انتقادی 
داشته باشـــد و دربست آن را نپذیرد. 
در واقع باید از مطالعه بینارشـــته‌ای 
بیـــن »مطالعات دینـــی« و »مطالعات 
فرهنگـــی« بـــه ســـمت واقعیت‌های 
اجتماعـــی و فرهنگـــی برویم و دنبال 

راه‌حل باشـــیم.

ـــرش بـ

قرائتی که حوزه علمیه ما از 
دین ارائه می‌کند، متأسفانه 

فردگرایانه بوده و فرهنگی 
نیست و به همین دلیل 

نمی‌توانیم میان »کتاب«‌، 
»سنت« و »جامعه« خودمان 

پل ارتباطی برقرار کنیم. 
این در حالی است که ما به 

»قرائت ‌فرهنگی از دین« 
نیاز داریم. اما این مهم، در 
حوزه مطالعات ‌دینی جدی 

گرفته نشده ‌است. به همین 
دلیل است که ما نمی‌توانیم 

دستاوردهای علوم ‌انسانی 
و علوم‌ دینی را با جامعه 

خودمان پیوند بزنیم. پر کردن این خلأ از رهگذر »مدل‌های فرهنگی« 
تحقق می‌یابد و نگاه فرهنگی به کتاب و سنت را میسر می‌کند. 

بنابراین معتقدم »مدل‌های فرهنگی دین« باید کشف‌ و فهم شود. 

 اشاره کردید که تا به حال 
»قرائت فردگرایانه از دین« 
داشته‌ایم اما باید به سمت 

»قرائت فرهنگی از دین« 
برویم. قرائت فرهنگی از 

دین به چه معنا؟ مطالعات 
فرهنگی چه ظرفیت‌هایی 

را در حوزه دین ایجاد 
می‌کند؟

منظـــورم از »قرائـــت فردگرایانه« این 
اســـت کـــه بـــه ابعـــاد فرهنگـــی دین 
کمتـــر پرداخته شـــده ‌اســـت که این 
هم دلیـــل دارد. هیـــچ‌گاه در تاریخ، 
چنیـــن فرصتـــی پیـــش نیامـــد کـــه 
اســـام و تشـــیع وارد فرهنگ شود و 
نظامـــی را تأســـیس کند یا بـــا کلیت 
فرهنـــگ مواجـــه شـــود. بـــه همین 
دلیـــل، قرائت‌هـــای علمـــای مـــا از 
دین در همان حیطه‌های فردگرایانه 

باقـــی ماند.
 ، یـــن د بـــه  هنگـــی  فر ی  ه‌هـــا نگا
یکســـری مبانـــی و اصـــول دارد؛ اول 
اینکـــه مخاطـــب دیـــن را نه انســـانی 
جـــدا از جامعـــه کـــه انســـانی در دل 
فرهنگ در نظـــر بگیریـــم. دین تنها 
»احـــکام فـــردی« نیســـت؛ »احـــکام 
فرهنگـــی« هم دارد و خیلـــی از جاها 
بایـــد احـــکام فـــردی را از دل احکام 
فرهنگـــی بیـــرون کشـــید. واقعیـــت 

این اســـت که »مدل‌هـــای فرهنگی« 
را تشـــکیل  یـــک فرهنـــگ  اســـاس 
فرهنگـــی  »مدل‌هـــای  می‌دهنـــد. 
دیـــن« هـــم اســـاس دین را تشـــکیل 
می‌دهنـــد. بـــا فـــرض اینکـــه کلیت 
جامعـــه، دینـــی را پذیرفتـــه اســـت، 
جامعه دینی نخواهیم داشـــت. قوام 
جامعـــه دینـــی بـــه وجـــود مدل‌های 
فرهنگـــی دینـــی اســـت. مشـــکل ما 
این اســـت که هنـــوز بـــه »مدل‌های 

فرهنگـــی دینـــی« نیندیشـــیده‌ایم.

چه کسانی یا چه نهادهایی 
متولی رسیدن ما به 

»قرائت فرهنگی از دین« 
هستند؟

کســـانی که در حـــوزه اندیشـــه دینی 
ســـیر می‌کننـــد و آنان کـــه مطالعات 
بین‌رشـــته‌ای دارنـــد، بایـــد این مهم 
ایـــن  در  و  برســـانند  انجـــام  بـــه  را 
راســـتا بایـــد در حوزه‌هـــای علمیـــه، 
بخشـــی تأســـیس شـــود. بیش از 10 
ســـال اســـت کـــه من بـــه دوســـتان 
حـــوزوی می‌گویـــم حـــوزه بایـــد یک 
»مرکـــز مطالعـــات فرهنگـــی دینـــی« 
داشـــته باشـــد. تا زمانی که این کار را 
صـــورت ندهیم هر راه‌حلـــی که برای 
مســـائل فرهنگـــی پیـــدا می‌‌کنیـــم، 
راه‌حل‌هایـــی موقت و گذرا اســـت و 
نمی‌توانیـــم مشـــکلی را حـــل ‌کنیم.
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